
  

  

  

     

  

مدرنیته سیاسی و انقلاب اسلامی ،    شریعتی        

  رحیم خستودکتر

)30/8/1390 : و تاریخ تصویب25/4/1390 :تاریخ دریافت(

  چکیده

فارغ  دینی و دکتر علی شریعتی از نسل روشنفکرانی است که سعی داشتند با تلفیق مفاهیم مدرن و

 .پایه آن جامعه وسیاستی آرمانی را بنیان گذارند فته و برنقصان آن به سنتزي جدید دست یا از معایب و

این اندیشه ورزان علاوه بر اینکه حداقل سپهر فکري چهار دهه را از خود متاثر ساخته اند در شکل 

گیري انقلاب اسلامی ونهاد هاي بر آمده از آن نیز تاثیر گذاشته اند این مقاله سعی دارد برخی از مفاهیم 

 شریعتی را نسبت به مدرنیته سیاسی مورد سنجش قرار داده وتاثیر آن را در انقلاب اسلا مدرن در اندیشه

  .می مورد بررسی قرار دهد

   

  کلید واژگان

  .روشنفکران دینی، مدرنیته، انقلاب اسلامی، فردیت

  

  قدمهم

ه و  معروفترین شخصیت هاي تاریخ معاصر ایران که آثار او خوانندگان بسیاري داشت            علی شریعتی از  

                                                          
 ایران ،کرج سیاسی، علوم گروه ،کرج واحد اسلامی، آزاد دانشگاه علمی هیات عضو .



  

  اسلامیشریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب  ◊

◊ ٩٨        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

 آنو بررسی هاي بسیار زیادي در خصوص شخصیت و آثارش صورت گرفته است و لذا در اینجا بر                   دارد  

چرا که از یکسواحتمال تکرار مطالب خواهد . نیستیم که اندیشه هاي او را مبسوط مورد بررسی قرار دهیم

ملو از مباحث متـضاد  بودو از سوي دیگر، کثرت آثار شریعتی که عموما محصول سخنرانی هاي اوست، م      

و متفاوت در باب موضوعات مختلف است، که علاوه بر اینکه اجازه بررسـی کامـل آن را در ایـن مقالـه             

 .رو مـی نمایـد     با دشواري رو به      ، در خصوص آثار او    وهشگر را در رسیدن به فهمی منسجم      پژ نمی دهد، 

ینکه نسبت آنها را با مدرنیته سیاسی مورد  با تمرکز بر چند مقوله خاص از دیدگاه هاي وي، علاوه بر االذ

  .بررسی قرار می دهیم را نیز مورد اسلامی سنجش قرار دهیم، آثار اندیشه هاي او بر انقلاب

  

  سیري در اندیشه هاي تلفیق گرایانه شریعتی. 1

شریعتی نوشته هاي خود را به سه گونه اجتماعیات، اسلامیات و کویریات تقسیم بندي می کند و بر                  

اسـلامیات و آنچـه خـودم را        ،که آنچه مردم می پسندند، اجتماعیات و آنچه من و مـردم             : این نظر است  

کویریـات  : راضی می کند و احساس می کنم که با آن نه کار و نـه نویـسندگی، کـه زنـدگی مـی کـنم                        

  )1(.است

نـده  این سخن که تبلور شرایط عینی و ذهنی فضاي عصر بر اندیشه هاي شریعتی اسـت نـشان ده                  

و اگر نسبت آنها را با هم تعریف و تبیین نشود، تعارض هاي عمـده اي         . مختصات چند وجهی اونیز باشد    

سیر و رفت و آمد شریعتی در ساحت هر کدام، زمینه ساز نکتـه      . در ساحت اندیشه ي او نمایان می گردد       

هـستی شناسـی او   ی تردید و نوسان هـاي    ـت اصل ـدت آن را عل   ـاي در شریعتی می شود که فرزین وح       

من اگـر  «: این رفت و آمدها در خصوص رابطه شرق و غرب نیز در اندیشه او دیده می شود             )2(.می داند 

اگـر  . به این فرهنگ پیوند نمی داشتم، اگر راز شرق در جانم تپش نداشت و اگر اسلام را نمـی شـناختم             

 و بریده از همـه سرچـشمه هـا،          تشیع، در خون من گرماي عشق جاري نکرده بود و انسانی بودم بیگانه            

سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم،  : کسی چون دیگري در غرب، آمریکاي لاتین، بی شک آرزوهایم این بود           

هیچ کدام را انتخاب نمی کردم زیرا از ایـن سـه، از هـیچ کـدام نمـی                 ) عدالت، انسانیت، پرستش  (عشق  

شریعتی البته بـه    . شرق وغرب را تبیین نماید    اما آیا شریعتی قادر است نسبت       ) 3(».توانستم چشم بپوشم  

هیچ وجه حاضر به پذیرش شرق و غرب آن گونه که وجود دارد نیست و لذا در عرصه واقعیت به نقـد از                 



  

      

◊شریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب اسلامی     
 

                  ◊ ٩٩            1390زمستان/ دهمهفشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                         

هر دو می پردازد و سعی می نماید سازه اي را شکل دهد که ناشی از فهم آرمانی و شاعرانه وي از مولفه 

 ـ          ان سوسـیالیزم و عـدالت، اگزیستانسیالیـسم و انـسانیت، عـشق و      هاي این دو جهان باشد، لـذا مـرز می

  پرستش، در هم می آمیزد، شریعتی در آمد و شد خود گاهی با تفسیر خاصی که از دین ارائـه مـی دهـد،           

او چـون اقبـال     . و گاه با تفسیري ایده آل از غرب به دیـن مـی نگـرد              . غرب را مورد توجه قرار می دهد      

دینی که نیمش در غرب و نیم دیگرش در شرق رشد کرده است .  وجه می بیندلاهوري شریعت را در دو    

از و هر دو نسخه ناقص شریعت کامل است، پرنده اي است که دو بالش یکی در آن و یکی در این سو ،                      

او اسلام را پیوند دهنده این دو بال دریک اندام می داند، البته منظـور او از اسـلام                   ) 4(.هم جدا افتاده اند   

وقتی مـی گـوییم اسـلام منظـور مـا دو            «: مچون سایر مقوله هاست که در نزد او وجهی دوگانه دارند          ه

اسلام متفاوت است، اسلام اول همان ایدئولوژي انقلابی است که حاوي اعتقادات برنامه هاي انتقادي و             

ن یـک دانـش     این اسلام حقیقی است، اما اسلام دوم را مـی تـوا           . شور و اشتیاق براي رشد انسان است      

. این اسلام در بر گیرنده فلسفه، موعظه، تعلیمات منطقی و آموزش هاي مقدس است             . تخصصی دانست 

امـا اسـلام اول توسـط       . اسلام دوم توسط متخصصان و اهل فن، حتی افراد ارتجاعی فهمیده می شـود             

اسـلام را  مومنان درس نخوانده درك می شود و درست به همین دلیل است که گاهی مومنـان حقیقـی              

شریعتی سعی دارد اسلام را از صورت تکرار سنت هاي          ) 5(».ز فقیه و عالم و فیلسوف می فهمند       مهمتر ا 

ناآگاهانه که به تعبیر او بزرگترین عامل انحطاط است به صورت اسلام آگاهی بخش مترقـی ومعترضـی              

مهمترین ابـزار   ) 6 (.خشدتبدیل کند که به انسان، پیش از مرگ مسئولیت و حرکت و میل به فداکاري ب               

سـازه ي  ) 7(.ید دارد که بایـد ایـدئولوژي داشـت    است و لذا تاک  »ایدئولوژي«او در این راه، فراهم آوردن       

جنبـه عملـی دارد تکیـه فکـري       باید به فکري که     «: با اراده ي معطوف به عمل      ایدئولوژیک شریعتی که  

یـدئولوژي انقلابـی خـود سـعی دارد خـارج از      در پی راه اندازي انقلابـی دینـی اسـت، او درا           )8(».بکنیم

نهادهاي رسمی دین و حاملان آن یعنی روحانیون تعریف جدیدي از انسان دیندار،اسلام انقلابی و تشیع، 

. او هیچ ابائی در بکارگیري مفاهیم انقلابی غرب و تلفیق آن با عناصر اسلامی و شیعی نـدارد               . ارائه دهد 

  نقلاب دینی می تواند خارج از تایید و قدرت مراجع دینی تحقق پذیرد؟اما سوال اینجاست که آیا این ا

 ساخته شریعتی در باب هویت در واقع سنتز اندیشه هاي روشنفکران نسل دوم و گفتمان بـومی گـرا     

 او بازگشت بـه      صورت بازگشت به خویشتن جلوه گر می شود،       ه  جلال آل احمد است که ب     ) غرب زدگی (



  

  اسلامیشریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب  ◊

◊ ١٠٠        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

ه ریشه هاي نژادي آریایی بلکه در ریشه هاي اسلامی جستجو مـی کنـد، البتـه                 خویشتن را نه مراجعه ب    

همانگونه که مهرزاد بروجردي به درستی اشاره می کند، بازگشت به خویشتن در اندیشه شریعتی را نباید               

  گشت زمان حـال بـود تـا بازگـشت بـه            -رك کرد، زیرا گفتمان او بیشتر نو      ناهمزمانانه بلکه همزمانانه د   

توجه اصلی او در اندیشه بازگـشت  . به جز موارد نادري که وي از مزدك و یا کاوه نام می برد            ) 9(.هگذشت

ابـوذر در ذهـن او فـرد ایـده آلـی اسـت کـه                . به خویشتن کشف و بازخوانی شخصیتی چون ابوذر است        

وي مسلمان مسئولیت، خودآگاهی و اعتراض را در وجود خود دارد و با خصلتی عمل گرایانه، می تواند الگ     

انقلابی در عصر حاضر باشد، و در این امر ابوذر از صدها بوعلی و ابن رشد و ملاصدرا اثر بخش تر است                  

ولی یک ابوذر براي هر قرنی کـافی اسـت   .....  تا ابوعلی تاثیري بر جامعه ندارد،      500: و معتقد است   )10(

ست و شریعتی می تواند او را با برخـی      پس ابوذر صرفا چهره اي تاریخی نی      ) 11. (که آن را دگرگون کند    

انقلابیون مارکسیسیت، مقایسه کرده و حتی برتري او را نسبت به امثال پرودن نمایان سـازد، عناصـري                  

در سازه شریعتی در مورد هویت مطـرح مـی شـود در سـه وجـه زر و زور و تزویـر،         » غیر«که به عنوان    

لوه آن در دنیاي معاصر آشکاراست، غرب و پیامـدهاي آن  معنا می یابد و ج ) قارون، فرعون و بلعم باعور    (

مـومنین  «یعنی غرب زدگی و ایدئولوژي هاي برخاسته از آن، حکومت پهلوي و اسلام تـاریخی اعـم از                   

که در تشیع صفوي تبلور می یابد، به عنوان مهمترین مظـاهر از خـود بیگـانگی     » ارثی و متولیان رسمی   

   تعریف شریعتی از هویت اصیل می باشددر» غیریت«تلقی می شوند، مظهر 

شـریعتی در  . انسان اصیل شریعتی با تعریف و کارکردي نوین خود را در دو ساحت نمایان می سـازد              

، »توده هـاي انقلابـی    «،  »امت« و از سوي دیگر      »روشنفکر«،  »امام«،  »رهبر«یک بعد واژه هاي چون      

ژیک و انقلابی شریعتی را معنی می بخشد و از آن           و این دو ، سازه ایدئولو     . ، قرار می دهد   »مستضعفین«

حیات وجود امت مستلزم روحی است به نام        «یاد می کند که     » حزب تمام «به عنوان شیعه به مثابه یک       

تبیین این بخـش  .  را به مبارزه بطلبد»غیر«و می تواند به حرکتی بدل شود که وجوه سه گانه       ) 12(امام  

  :د چگونگی فهم و تعامل او را با مدرنیته سیاسی آشکار نمایداز اندیشه هاي شریعتی می توان

 بدانیم، در بخشی از آثار شریعتی وقتـی او بـا            »فردیت«اگر مهمترین مولفه هاي مدرنیته سیاسی را        

نام می برد و از حلول یـک غیـر و     ) از خود بیگانگی  (الهام از برخی اندیشمندان غربی از مقوله الیناسیون         

 را خود احساس می کند و در »فرد بیگانه اي«ن یاد کرده و آن راحالتی می داند که انسان بیگانه در انسا 



  

      

◊شریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب اسلامی     
 

                  ◊ ١٠١            1390زمستان/ دهمهفشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                         

در این تعریف شـریعتی    . ماهوي در او پدید می آید     » محو و مسخ  «نتیجه خویشتن را گم می کند ،نوعی        

به مفهوم روشنگري و تعریف کانت از آن یعنی خروج از صغارت نزدیک مـی شـود و یـا  وقتـی کـه در                      

تعریف انسان به خصوصیاتی چون آگاهی یا خود آگاهی، اراده، آزادي، اختیار، آرمان و قدرت آفرینندگی و   

خلاقیت اشاره می کند، به فردیت اعتبار ویژه اي می بخشد و این احساس بر انگیخته می شود که او بـا      

ال نزدیـک شـدن بـه       نقد اثبات گرایی و ماشینیسم از یک سو واستبداد و تحجر از سـوي دیگـر، در ح ـ                 

مدرنیته سیاسی است اما رویکرد ایدئولوژیک وي ،او را به سمت مفاهیم عام و کل گرایانه سوق می دهد       

 در آن جایگاهی ندارد و اگر هم حضور می یابد، در غالب نخبگان، روشنفکران و یا رهبران        »فردیت«که  

ه به شیوه اي است که بنـا بـه تعبیـر فـرزین     است و البته باز هم نه به مثابه انسان در اندیشه مدرن، بلک     

وحدت خودمختاري ذهنی انسانها مستلزم اطاعت از اراده خداست، چـرا کـه شـریعتی از احتمـال اینکـه                    

  )13(.و دشت بی کران آزادي ختم شود اندوهناك بود» جوهر فردیت، مدرنیت و نیهیلیسم«راهش به 

موکراسی بلکه به سوي رهبران آرمانی سوق می دهد البته چنین تعریفی از انسان او را نه به سمت د       

یک گروه متعهـد و  «ه مثابه   که وظیفه آنان هدایت است و امت بدون امام معنی ندارد، شریعتی امت را ب              

می بیند که نیاز به الگو و امام دارد، در نگاه او امت مرکب از افـراد انـسانی هـم فکـر، هـم               ) 14(»معتقد

در بسیاري موارد سعی دارد  او) 15(. که در اندیشه و عمل نیز اشتراك دارند     عقیده، هم مذهب و همراهند    

تعریـف  .. با الهام گرفتن از تفاسیر عرفانی و یا کویریات، رهبر و مردم را به عنوان یک کل و در مـسیر ا                      

ز فهم شریعتی از امت و نظام سیاسی آن هیچ سنخیتی با ناسیونالیسم سیاسی که به عنوان یکی ا                  . نماید

مولفه هاي اصلی مدرنیته سیاسی است ندارد، وجود بسیاري از واژه ها و مفاهیم مدرن در آثـار شـریعتی                    

به معنی این همانی نیست و لذا آن مفاهیم در گفتمان ایدئولوژیک شـریعتی معنـی متفـاوت و حتـی در                      

 را در وجـوهی چـون       مدرنیته در ذهن شریعتی مفهومی تقلیل یافته است و آن         . بسیاري موارد تباین دارد   

فرهنگ بورژواي، علم گرایی، ماشینیسم و قدرت طلبی می بیند، او از یکسو فرد گرایی را تضعیف کننده                  

انسجام اجتماعی می داند که نتیجه آن مساله روز افزون انتحار است و از سوي دیگر آزادي فردي را بـه           

 طبقه بورژوا در جهت چپاول تعریـف مـی   بینش بورژوازي و لیبرالیسم اقتصادي در جهت منافع اقتصادي   

لذا زمانی که به ستایش انسان می پردازد و حتی او را جانشین خدا می داند او را در فرد متجلی نمی . کند

را مـد نظـر دارد و البتـه از ایـن دو واژه و مفهـوم دموکراسـی را       » نـاس «بیند بلکه مفهوم جمع گرایانه      



  

  اسلامیشریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب  ◊

◊ ١٠٢        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

ومت دموکراسی را مغایر بـا تغییـر و پیـشرفت انقلابـی و رهبـري      استخراج نمی کند چرا که او اصل حک     

 و تعیین شده و پسند عموم و برآمـده           فکري می داند او نمی تواند بپذیرد که رهبري زاده ي آزادي عوام            

او با تعریفی که از سیاست از شرق و غرب ارائه می دهد بـر خـلاف                 ) 16(.از متن توده هاي منحط باشد     

ط شیوه ا داره شهر را نمی پسندد چرا که در دموکراسـی بهتـرین حاکمـان انتخـاب         سیاست در غرب، فق   

شده کسانی هستند که رضایت همه انتخاب کنندگان را جلب می کنند او بینش غربی در عرصه سیاست             

: بینش شرقی است کهرا بینشی ایستا و حافظ وضع موجود می داند در حالیکه سیاستی که او می پسندد، 

رت رهبري کننده انقلابی و تربیت کننده و تغییردهنده ي ارزش هـا و تربیـت کننـده مـردم و                 از یک قد  

تغییردهنده روابط اجتماعی و سنتهاي منحط براي آماده کردن جامعه و تکامل افراد انـسانی و رهبـري و    

ام می وي حتی نمونه هاي از حکومت هاي مطلوب ن         )17(.برخوردار است  هدایت آنها به سرمنزلی دیگر    

در این میان نوعی حکومت تازه در آفریقا و در آمریکاي لاتین و آسیا در سالهاي مبـارزه ي ملـت                      «:برد

هاي عقب مانده در برابر استعمار غربی تجربه شده است که عبارتـست از رهبـري دموکراسـی انقلابـی                    

اي که بنام مـردم     اما سرنوشتش رابدست بازیهاي سیاسی      .یعنی حکومت از طرف مردم انتخاب می شود       

ایـن  ...در جامعه فراوان است نمی دهد و هدفش جلب افکـار عمـومی یعنـی جلـب آراء عمـومی نیـست                  

لذا او رهبـري را متعهـد میدانـد و    ) 18(».حکومت انقلابی برافکار عمومی و پسند عمومی تکیه نمی کند        

ه در مـستقیم تـرین راه وبـا         می تواند نقش امامت را برعهده گیرد که نه مطابق ذوق و سلیقه افراد بلک ـ              

او وظیفه توده هـا     ) 19(بیش ترین سرعت حتی به قیمت رنج افراد جامعه را به سوي تکامل رهبري کند              

را تقلید از رهبران انقلابی می داند و معتقد است تقلید نه تنها با تعقل ناسازگار نیست بلکـه اساسـا کـار                       

اند تقلید می کند و لازمه عقل این است که در اینجا            از آنکه می د   » نمی داند «عقل این است که هرگاه      

بیمار خردمند کسی است که در برابر طبیـب متخـصص   .خود را نفی کند و عقل آگاه را جانشین خود کند       

  )20(.خردمندي نکند

طبیعی است با گرایشهاي ذات پندارانه و نقد اسلام تاریخی    .اما رهبر مطلوب شریعتی چه کسی است      

و شیفتگی به نهضت اصلاح دینی پروتستانیسم لوتر و کالون یعنی نفی اقتدار مرجعیـت دینـی کلیـسا و                    

روحـانیون  شعارهایی چون پروتستانیسم اسلامی و اسلام منهاي روحانیت و نفی هرگونه مرجعیت دینی،              

در عـصر   «.نمی توانستند رهبر مطلوب شریعتی باشند و لذا او این رهبري را در روشـنفکران مـی جویـد             



  

      

◊شریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب اسلامی     
 

                  ◊ ١٠٣            1390زمستان/ دهمهفشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                         

رسـالت روشـنفکر حرکـت      ...وحی پیامبران بودند و پس از خاتمیت که عصر فکر است روشـنفکران انـد              

را انسانی آگاه به    او روشنفکر   ) 21(».انسان است » به شدن «زندگی،هدایت جامعه و دگرگونی و تکامل و        

ناهنجاري ها و تضادهاي اجتماعی می داند که نسبت به نیازهاي این قرن و این نسل آگـاهی دارد و راه      

  ) 22 (».یک کلمه براي جامعه اش پیامبري کند در«نجات جامعه را نیز میداند و به تعبیري 

 را ایجاد یک پروتستانیسم نقطه آغاز کار روشنفکر در احیاء و نجات و حرکت بخشیدن به جامعه اش           

اسلامی و همچنین ایجاد پل ارتباطی بین روشنفکران به عنوان جزیره اي اسرارآمیز و توده هـاي مـردم         

شریعتی معتقد است چنین پلی جز با تکیه بر مذهب امکان پـذیر نیـست،او در بـسیاري از     ) 23(.می باشد 

شبه روشنفکر اسیمیله،روشنفکر بزمی،و پـیش  آثار خود به روشنفکران نسل پیش می تازد و تحت عنوان    

روشـنفکري مـذهبی در   . قراولان استعمار ،نوکران بی جیره و مواجب و فریب خورده از آنها یاد می کنـد            

لذا روشنفکر شریعتی هم بـه      ) 24(نزد او کسی است که می فهمد روح غالب بر فرهنگش اسلامی است              

ما نکته حائز اهمیت این است که آیا چنین فردي در زیست            ا. مثابه پیامبر داناي کل است وهم مرد عمل       

جهان جامعه ایرانی،جایگاهی دارد؟ همانگونه که خود اشاره می کند روشنفکران مذهبی وقتی به مـذهب   

و وقتـی در میـان      . تکیه می کنند بیش از هر گروه دیگري ،مذهبی ها، با آنها عدم تفاهم پیدا می کننـد                 

لـذا زمینـه بـراي برخـی      ) 25(.،بیش از همه روشنفکران آنها را نمی فهمنـد        روشنفکران سخن می گویند   

روحانیون که البته شریعتی به شدت امتناع دارد آنها را روحانی بخواند و از آنها به عنوان عالمان مـذهبی                  

هنگـامی کـه    .عالمانی که هیچ نسبتی بـا اشـرافیت و تـشیع صـفوي ندارنـد              . یاد می کند فراهم می آید     

پایه  فردیت ،دموکراسی، لیبرالیسم، انتخابات و سایر مولفه هاي مدرنیته سیاسی را نفی می کند،             شریعتی  

او از دو اسلام صحبت می کنـد کـه یکـی اسـلام بـه عنـوان         . هاي روشنفکري را نیز متزلزل می نماید      

جموعـه  ایدئولوژي که ابوذر ،مجاهد،عقیده و روشنفکر می سازدو دیگري اسلام به عنوان فرهنگ کـه م               

معارف دانش ها و اطلاعات از قبیل فلسفه و کلام و عرفـان و اصـول و فقـه و رجـال کـه                         ،اي از علوم  

اسـلام مـورد علاقـه شـریعتی اسـلام ایـدئولوژیک اسـت و نـه اسـلام                   . بوعلی، مجتهد، عالم می سازد    

کـه او شـرط      ولی در عرصه تصمیم گیري در باب حاکم و امام در تنگنا گرفتار می آید وقتی                  »فرهنگ«

عقل را در انتخاب رهبر تقلید از متخصصین می داندو آنرا قانونی تلقی می کند که در همه رشـته هـاي                      

زندگی جاري است و حتی ادعا می کند در هر جامعه اي که پیشرفته تر و متمدن تر است اصل تقلیـد و                       



  

  اسلامیشریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب  ◊

◊ ١٠٤        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

 شخـصیتی اجتمـاعی     چون امـام  «و لذا توصیه میکند     ) 26(تخصص در آن استوارتر و مشخص تر است         

است و در عین حال علمی،بنابراین توده ناآشنا با علم ،خودبه خود شایستگی انتخاب اورا ندارنـد و عقـل                    

حکم می کند کسانیکه علم و آگاهی دارند و می دانند که عالم ترین و متخصص ترین و آشناترین فـرد                      

ورزند و مردم هم که خود به خود بـا           به این انتخاب مبادرت      »عالم شناسان «به این مکتب کیست یعنی      

فضلا و روحانیون و علماي مذهب خودشان تماس و به آنها اعتماد دارند و از آنها پیروي می کنند طبعـا                     

همـانطور کـه دربـاره      .راي آنها را براي انتخاب نائب امام می پذیرند و این یک انتخـاب طبیعـی اسـت                   

ن تحلیلی زمینه هاي اسلام فرهنگی را فراهم می آورد          چنی) 27(».متخصصین دیگر این کار را می کنیم      

چرا که این نگاه به اسلام است که با کوله باري از مباحث علمی همراه است و نه اسلام ایدئولوژیک که              

جایگاهی جز در ذهن و اندیشه شریعتی ندارد،بدین ترتیب شریعتی باچنین رویکردي حضور موثر خـود را        

  .و  وانقلاب اسلامی  و نهادهاي برخاسته از آن حک می نمایدبرشکل گیري ذهنیت جامعه 

  

   ائتلاف با روحانیت اراده معطوف به عمل و .2

اسـلام را بـه   ,همانگونه که در بخش  پیش ملاحظه کردیم روشنفکران دینـی واز جملـه شـریعتی       

فـت شناسـانه ي     ایدئولوژي که براساس ماهیت هستی ومعر     .عنوان یک ایدئولوژي انقلابی معرفی کردند     

شریعتی با دغدغه هاي عمل گرایانه بـه کـنش عملـی اعتبـار              . روشنفکران دینی ماهیتی دوگانه داشت      

بـسیاري از    ،)فلـسفی  فقهـی،  ،حمله به رویکردهاي نظري   ( بخشید، و باتقدس بخشیدن به عمل سیاسی      

یروهاي روحانی منتقد نیروهاي غیرسیاسی اعم از سنتی و مدرن را به عرصه کنش سیاسی کشاندند و با ن

پیمـانی طبیعـی برقـرار      .وضع موجود که رویکردي انقلابی داشتند و امام خمینی چهره شـاخص آن بـود              

چرا که هر . ت حمایت کردند به بعداز مبارزه روحانیت علیه حکومت ورهبري روحانی    42کردند،آنان از سال  

مولفه اصـلی آن تلقـی مـی         ،ن و سیاست  از اسلام فهمی آرمانی و انقلابی داشتند که پیوند دی          ،دو طیف 

که اعتقادي (لذا براي هیچکدام امکان ائتلاف با سایر نیروهاي سیاسی اعم از  سنت گرایان مذهبی            . شد

روحانیون منتقد وضع موجود با     . وحکومت ،نیروهاي چپ،لیبرال وجود نداشت    ) به فعالیت سیاسی نداشتند   

ي سنتی ومذهبی بود،اما بدلیل گفتمان غالب بر حـوزه هـا            اینکه خاستگاه اجتماعی و فکري شان نهادها      

نمی توانستند حمایت گسترده اي را از نیروهاي سنتی بخاطر مشی غیر سیاسی شان کسب کنند،  امکان 
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                  ◊ ١٠٥            1390زمستان/ دهمهفشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                         

از سوي دیگرروشنفکران دینی هم با مـسائل        .پیوندروحانیون انقلابی با نیروهاي لیبرال نیز وجود نداشت       

ان را نه نیروهاي سنتی می پذیرفتند،نه نیروهاي سکولار ، از سوي دیگر اگر در خاص خود روبرو بودند،آن

با حکومت نوساز پهلوي وجـوه مـشترك داشـتنداما         برخی جهات ،خصوصا در ادعایشان در پروتستانتیزم،      

و خود به تنهـایی نیـز       . به آنها امکان همراهی نمی داد     » ستیز با غرب  «گفتمان ایدئولوژیک با خمیرمایه     

مکان  بسیج اجتماعی براي تحقق انقلاب دینی را نداشتند، و لذا هم پیمانی بـا روحـانیون انقلابـی بـه                      ا

  .رهبري امام خمینی طبیعی ترین حالت ممکن بود

روشنفکران دینی از این طریق می توانستنداز  برخی منابع قـدرت نیروهـاي سـنتی اعـم از مـالی و             

گفتمان غالب . غلبه گفتمان دینی می شود و به عمل باعث احیاء  این اراده معطوف    . بسیج برخوردار شوند  

در انقلاب اسلامی بر خلاف انقلاب مشروطه مدرنیته وارزش هاي ان نبود بلکه کاملا در نقـد آن ارزش       

اما در این پیوند مشکلاتی نیز وجود داشت چرا که بـه            .ها واعتبار بخشیدن به ارزشهاي دینی وسنتی بود       

 در آرمان شهر شـریعتی ،روحـانیون جایگـاهی در عرصـه حکومـت نداشـتند ولـی در                    تعبیر احمد اشرف  

 امام غایب بودند و براساس نظریه ولایت فقیـه مـی بایـست بـرآن                »نایبان «آرمانشهر امام خمینی علما   

اما رویکرد عمل گرایانه هر دو طیف می تواند در کوتاه مدت و در مرحله بسیج          )28(. حکومت می کردند  

خمینی خطاب به همین روشنفکران دینی که احیانا خطابش به دکتـر           ...ی مشکل را حل کند ،آیت ا      انقلاب

  :شریعتی است می گوید

 )روحانیت(این گله هم که من دارم از این آقایان روشنفکرها این است که یک همچو جناح بزرگی               «

سـلام مـی خـواهیم ،مـلا نمـی      ما ا«بگویید  و که ملت پشت سرش ایستاده،این را از خودتان کنار نزنید       

این ها بهتر از شما توي مردم نفوذ  ... اسلام بی آخوند اصلا نمی شود...این خلاف عقل است... »خواهیم

جمـع بـشوید دور آن آخونـدي     ... را می خواهند روحانیت مردم...ی در محله خود نافذ است یهرملا دارند،

تا بتوانیـد  او عمل کند،تا منبعه دنبالش باشد، ل را،تا که مسائل سیاسی را نمی داند یادش بدهید آن مسائ        

  )29(».اجرا کنید

پشتوانه روحانیت بازار، بورژوازي و طیفی از طلبه هاي جوان بودند در حالیکه روشـنفکران دینـی در                  

میان اینها مخاطبی نداشتند و نفوذشان در میـان نیروهـاي متوسـط جدیـد بـود بـدین ترتیـب ائـتلاف                        

شـریعتی در سـخنرانی هـاي خـود تحـت عنـوان       . ی و روحانیون انقلابی فراهم می آیـد روشنفکران دین 



  

  اسلامیشریعتی، مدرنیته سیاسی و انقلاب  ◊

◊ ١٠٦        1390زمستان/ هفدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

من به عنوان کسی که رشته تاریخ و مسائل اجتماعی خوانـده اسـت           «: قاسطین مارقین ناکثین می گوید    

 ... ادعا می کنم که در تمام این دو قرن زیر هیچ قرارداد استعماري امضاي یک آخوند نجف رفته نیـست        

پیشاپیش هر نهضت مترقی ضداستعماري بدون استثنا قیافـه یـک یاچنـد عـالم راسـتین اسـلامی                   و در   

وبخصوص شیعی وجود دارد و بزرگترین پایگاهی که می توان امیدوار بود که توده ما را آگاه کند،اسـلام                   

 ـ                  د و مقتـدري    راستین را ارائه دهد و در بیداري افکار عمومی و توده ها نقش موثر ایفا کند وعامل نیرومن

 و حجره هاي تنگ و تاریکی است که از درون سید جمال الدین ها        »حوزه«و  »طلبه«باشد همین پایگاه    

خمینی را مورد سـتایش قـرار مـی    .. بیرون آمده است و می آید و البته با نقدي که برحوزه دارد اما آیت ا      

  )30(».بر حوزه نیستدهد و او را مرجع بزرگ عصر می خواند که البته نماینده روح حاکم 

  بدینوسیله حلقه پیوند دو نیرو فراهم می شود و طبقه متوسط جدید با قرائتی آرمانی از دین که می                 

توانست در آن شرایط زمانی افیون نباشد بلکه عامل تحرك و پویایی نیـز تلقـی گردد،آشـنا شـده و بـه                       

ر کـه بیـشتر حـال و هـواي او را در     خانم معصومه ابتکار در کتـاب تـسخی  .نیروهاي روحانی متصل گردد   

دکتر شریعتی مردي عمیقا مذهبی که در غرب جامعـه           «:سالهاي اولیه انقلاب نشان می دهد می نویسد       

شناسی خوانده بود چراغ راه ما بـود وي در سـخنرانی هـا و مقـالاتش هزارهـا روشـنفکر ایرانـی را کـه            

ث شد تا آنها با شهامت و ایمان رهبري امام خمینی غیرمذهبی شده بودند دوباره با اسلام آشتی داد و باع

  )31(».را بپذیرند

بدین ترتیب پیوند دو رویکرد با نگاه و انتظاري حداکثري از دین فـراهم آمـد و تبـدیل بـه گفتمـان                

غالب شد ،آنان دین اسلام را مجموعه اي از راهنمائی ها واحکامی می دیدند که مـی توانـد پاسـخگوي       

  .ي درهمه زمانها باشد و اساسا کامل بودن دین به همین توانایی ها برمی گرددهمه نیازهاي بشر

  

 گیرينتیجه

پی ایجاد نظم جدیدي مبتنی بر آموزه هاي دینی بود در عمـوم آثـار او دیـن بـه عنـوان         شریعتی در 

د کـه از    بهترین ارائه کننده برنامه براي اداره دنیاي انسانهاست وسیاست تابعی از الگوي هاي دینـی بـو                

متن مقدس استخراج می شوداو سعی داشت براساس آموزه هاي دینی ایدئولوژي بنا نمایـد کـه تحقـق                   

بخش جامعه اي آرمانی باشد والبته در آن جامعه آرمانی با تعریفی کل گرایانه فرد تابعی از جمع بوده ودر 
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 ولی تغییر معنی آن ها وتفـسیر        شریعتی با استفاده از مفاهیم مدرن     .غالب امت معنا وهویت پیدا می کرد        

 را حذف وبا تاکیـد بـر وحـدت زمینـه هـاي کـنش       »فردیت«وتطبیق شان با زمینه هاي فرهنگی شیعه  

  .جمعی را فراهم می آورد
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